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من به بابای تو مشکوکم سوفیا!

ســوفیا!الان دوره جاسوس بازی اســت. درواقع  �
الان در یخچال را باز کنی بعید نیست که تخم مرغ ها 
جاسوس باشــند یا وقتی زیر دوش حمامی، حواست 
باشــد صابونی که دست توست قصد نفوذ دارد. باور 
کن شــوخی نمی کنم. میهمان دولت آن گونه، استاد 

دانشگاه فلان این گونه، آن مداح آن مدل.
از همه عجیب تر جاسوس وزارت نفت است. یک 
خانــم را گرفتند به جرم جاسوســی، ولی پای ۱۰، ۱۵ 

مدیر وسط است! 
از آن بدتر رئیس ســابق صداوسیماســت که یک 
خانم که معاونش بوده، الان تا طرف را جلوی گلوله 

نبرد ول کن نیست.
بنده خــدا، آن خانم کــه شــوهرش به جای حل 

مسئله اش، صورت مسئله را با گلوله پاک کرد.
واقعا ما داریم به کجا می رسیم؟

به نظــر ما، بــا توجه بــه وضعیتی کــه مدیران 
و مســئولان مــا دارند، بهتر اســت جــای نهادهای 
ضدجاسوســی، دوتا مشــاور خانواده بیاید این اساتید 
را بررســی فنی کند ببیند شلوارشــان دوتا شده و نم 
جاسوسی پس داده اند یا هنوز به شلوار اول وفادارند.

آری سوفیا
باری سوفیا

الان طوری جاسوس زیاد شده که خود من به تو و 
بابات هم مشکوکم.
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کارتون خواب

رویکرد سیستمى در حوزه عمومى-3

لزوم بازنگری در روش ها و سیستم های کار سازمانی 
ســنتی، تحت عنوان «مهندســی مجدد سیستم ها» 
(systems reengineering) در ســال ۱۹۹۳ توسط 
مایک هامر و جیمز چامپی مطرح شــد. منظور آنها 
از ایــن کار، «بازنگری، طراحی و پیاده ســازی مجدد 
روش هــا و سیســتم های کاری ســنتی و قدیمی بر 
اساس ایده های جدید به منظور ارتقای آنها از جمیع 
جهات» بــود. این ایده به این خاطر مطرح شــد که 
در ســال های دهه ۱۹۹۰ موج بزرگی از اتوماســیون 
فرایند های کاری حادث شــده بود و شــعار هامر و 

چامپــی این بود که: 
نکنیــد،  «مکانیــزه 
مجــدد  مهندســی 

کنید».
ل  ن مثــا ا به عنو
سازمانی  بود  ممکن 
حســابداری  روش 
چهارستونی  ســنتی 

(شامل «واردات نقدی»، «صادرات نقدی»، «واردات 
جنسی»، «صادرات جنســی») خود را بدون ارتقای 
آن مثلا به سیســتم حســابداری مدرن تر موسوم به 
«حســابداری دوبل» (شــامل دو ســتون «بدهکار» 
و «بســتانکار») مکانیزه کند و بــرای تهیه مثلا انواع 
گزارش های مالی معمول در سیســتم دوبل، انتظار 
معجزه از آن را داشته باشد! این موج مکانیزاسیون 
بدون مهندســی مجدد به همراه مشــکلات دیگر و 
نیز نوبودن تجربه در بیشــتر زمینه ها باعث شــد که 
در ســال های میانی دهه ۱۹۹۰ در آمریکا حدود ۱۴۰ 
میلیارد دلار صرف پروژه های نرم افزاری شد که از این 
میزان تنها ۶۰ میلیارد دلار آن به نوعی به نتیجه رسید. 
۸۰ میلیارد دلار دیگر صرف پروژه هایی شــده بودند 

که به نتیجه ای نرسیدند.
بایــد گفت فارغ از اینکه ســازمانی در کار جاری 
خود مشکلی داشــته یا نداشته باشد، لزوم بازنگری 
در روش ها و سیستم های ســنتی و قدیمی همواره 
وجود دارد. علــت این کار، تغییر شــرایط محیطی، 
حصول اهداف اولیه و لزوم تعریف اهداف جدید بر 
اساس شــرایط جدید یا غیرقابل حصول بودن اهداف 
اولیــه و نیاز به بازنگــری در آنها و بســیاری موارد 
دیگر از این قبیل اســت. از طرف دیگر، در یک جریان 
طبیعی از حیات سیســتم ها نیز نیــاز به بازنگری در 
ساختار و در نتیجه رفتار منبعث از ساختار و انتظام 
حاکم بر ســاختار و رفتار سیســتم ها، همواره وجود 

دارد.
یکی از اصول اولیه طراحی و ایجاد سیستم های 
کارا و مؤثــر در عمل، ســاده کردن آنها تا حد ممکن 
و   (monolithic) «یک بخشــی»  دیــد  از  دوری  و 

تمســک بــه دیــد «چندبخشــی» (modular) در 
کار هاســت. این بیان اگرچه ممکن اســت در ظاهر 
با روح نگرش سیســتمی که همانــا «کل نگری» در 
مقابل «جزءنگری» اســت، منافات داشــته باشــد، 
ولــی درواقــع چنین نیســت، زیرا هــدف اصلی در 
اینجا «تفکیــک وظایف در سیســتم ها» از همدیگر 
است. دید یک بخشــی باعث پیچیده شدن سیستم و 
مشــخص نبودن حدود و ثغور قسمت های مختلف 
آن از همدیگر می شــود، به طوری کــه امکان ترمیم 
یا اصلاح سیســتم در آینده را نیز بســیار ســخت یا 

غیرممکن می کند.
ایــن  واقعیــت 
از  بسیاری  که  است 
قدیمی  سیستم های 
بــا دید یک بخشــی 
تهیــه شــده اند و با 
توجــه بــه مطالب 
یا اصلاح  بالا ترمیم 
آنها در عمل بســیار مشــکل اســت، درحالی که هر 
سیستم درواقع به عنوان نوعی سرمایه برای سازمان 
ذی ربط است که نظیر هر سرمایه دیگری می تواند با 
زمان ارتقا یابد. دید چندبخشــی در طراحی و ایجاد 
سیستم ها باعث می شود که بخش های ناکارآمدشده 
در جریان طبیعی حیات سیســتم، بدون یا با کمترین 
میزان اثرات جانبی ترمیم و اصلاح شوند. در نتیجه 
سیســتم موردنظر می تواند با وضعیت بهتری که با 
شــرایط جدید هماهنگ اســت، همچنان به حیات 
خــود ادامه دهد. این خــود می تواند باعث حفظ و 
ارتقای سرمایه ناشی از وجود سیستم قبلی به جای 
ناکارآمدشــدن و در نتیجه دورانداختن آن در شرایط 

جدید شود.
از دید چندبخشــی، اصل این است که هر وظیفه 
یــا مجموعه ای از وظایف همگون، برای سیســتمی 
مشــخص و با کاری مشــخص در نظر گرفته شوند، 
طــوری کــه سیســتم های مختلــف حاصل آمده با 
این نگــرش، از طریق «میانجــی» (interface) های 
مشــخصی (نظیــر داشــبورد اتومبیــل کــه محل 
«هم آمدن» سیســتم های فرعی تشکیل دهنده ذیل 
آن اســت) بتواننــد با همدیگر که هرکــدام وظایف 
مشــخص و معینــی دارند، به عنوان یــک «کل» در 
ارتبــاط قــرار گیرند و تعامــل کننــد. در نتیجه یک 
سیســتم پیچیده و بزرگ درواقــع از ترکیبی از ده ها، 
صد هــا یــا هــزاران سیســتم کوچک تر بــا وظایف 
مشــخص تر و معین تر به وجود می آیــد. این کاری 
است که امروزه در همه زمینه های صنعتی؛ مثلا در 
طراحی و ســاخت یک وسیله نقلیه نظیر هواپیما یا 

اتومبیل نیز در عمل به کار گرفته می شود.

مفهوم مهندسى مجدد سیستم ها

نخست وزیری که یک روز هم 
دوام نمی آورد

بوریس جانســون، وزیر امور خارجه ســابق دولت  �
بریتانیا و شهردار سابق لندن، این روزها خبرسازترین و 
جنجالی ترین چهره آن خطه شــده است. یک نماینده 
پارلمــان انگلســتان روز چهارشــنبه در برنامــه زنده 
تلویزیونی او را «کاسب دروغگو» خواند و گاردین او را 
«نماد خودویرانگری» نامید. در روزهای اخیر و پس از 
کناررفتن خانم ترزا می ظاهرا شرایط برای آنکه بوریس 
جانسون ســمت نخست وزیری آن کشــور را بر عهده 
بگیــرد، در رأی گیری های درون حزبــی محافظه کاران 
مساعد است. از سوی دیگر نمایندگان ارشد محافظه کار 
مجلس اعیان انگلســتان ابراز نگرانی کرده اند که اگر 
بوریس جانســون نخست وزیر انگلســتان شود، حتی 
یک روز هم دوام نیاورد، چون ویژگی های شــخصیتی 
و اخلاقی او سبب می شــود همان روز اول استیضاح 
شود و رأی عدم کفایت یا عدم اعتماد بگیرد! البته این 
ســخنان بی پایه هم نیست و احتمال قوی وجود دارد 
که جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، در همان نخستین 
روز انتخاب بوریس جانسون استیضاح او را به جریان 
بیندازد.این در حالی است که ماجرای درگیری خانگی 
و خشــونت فیزیکی بوریس جانسون علیه همسرش، 
کری ســیموندز، در هفته اخیر خوراک خبری رسانه  ها 
بوده اســت. روزنامــه گاردین گزارش کرده اســت که 
همسایه های بوریس جانسون به پلیس تلفن زده اند و 
گزارش داده اند که صدای خانم سیموندز را شنیده اند 
کــه جملات «ولم کــن» و «از آپارتمان من برو بیرون» 
را فریاد زده اســت. بی بی سی روز یکشنبه گزارش داد 
بوریس جانســون در کنفرانسی مطبوعاتی به میزبانی 
حزب «تــوری» در بیرمنگام از پاســخ به پرســش ها 
درباره «ماجرای درگیری با همسرش» خودداری کرده 
اســت. بنا بر این گزارش آقای جانســون گفته «مردم 
نمی خواهند درباره این ادعا ها بیشــتر از این بشنوند». 
لین دیل، مجری رادیو، در این جلســه آقای جانســون 
را به طفره رفتن متهم کرد و جانســون هم در پاســخ 
گفت: «مردم قرار اســت از من درباره کارهایی بپرسند 
که می خواهم برای کشور انجام بدهم». مجری رادیو 
بر این نکته پافشــاری کــرد که «اگر پلیــس به خانه 
شما خوانده شــده، این مسئله به همه مربوط است» 
و «شــما قرار نیســت فقط رهبر حــزب محافظه کار 
باشــید، قرار است نخســت وزیر همه مردم باشید» و 
بوریس جانســون با پذیرش اینکه «این نکته منصفانه 
است»، پاســخ داد «من مردی هستم که به وعده های 
سیاســی ام عمل می کنم» و در نهایت اعلام کرد دیگر 
درباره این اتفاق اظهار نظری نمی کند. از ســوی دیگر، 
به گزارش دیلی میل، فــردی که به پلیس تلفن زده و 
ماجرای ســروصدای خانه بوریس جانسون را گزارش 
داده، نمایش نامه نویسی به نام تام پن است که صدای 
مشاجرات بوریس جانسون و همسرش را ضبط کرده 
است. تام پن و همسرش، ایو لی که دختر یک میلیونر 
چپگراست، در مجاورت خانه جانسون در کمبروِل در 
جنوب لندن زندگی می کنند، آنها از مخالفان سرسخت 
و فعال برگزیت بوده اند؛ بااین حال همسایگان دیگر نیز 
تأیید کرده اند که درگیری بی ســابقه ای در جریان بوده 
اســت. هفته گذشته روزنامه زرد «سان» که در بریتانیا 
و لندن منتشــر می شود، با انتشار عکس هایی از داخل 
خودروی قدیمــی تویوتا پریویا که جانســون معمولا 
ســوار می شــود، آن را یک «زباله دانی متحرک» نامید 
و توضیح داد این خودرو شــلخته تر و کثیف تر از موی 
ســر ژولیده بوریس جانسون اســت! در این عکس ها 
اشیایی مانند ظروف یک بارمصرف، لیوان های نوشابه 
و لباس های پخش و پلا در داخل خودرو  نمایش داده 
شده که آن را واقعا شبیه به سطل زباله نشان می دهد.

دور دنیا

 پوریا عالمى

صفحه آخر

 کلود سر 

پشت تاریخ

برخی افراد و گروه ها در جامعه نقش گروه مرجع 
یا ریفرنس گروپ را دارند؛ یعنی مورد داوری و قضاوت 
و الگو قرار می گیرند. برخی اشخاص را که در جامعه 
مشهور و معروف هســتند و طرفدارانی دارند و مردم، 
به ویژه جوانان در رفتــار و کردار و آینده نگری و بینش 
و طرز تفکر از آنان الگو می گیرند، به اصطلاح سلبریتی 
یا «اشخاص مشهور» می نامیم. تمام حرکات و گفته ها 
و کردارهای گذشــته و آینده چنین افرادی مورد توجه 
و داوری مــردم قــرار می گیرد. به همین علت اســت 
کــه خانم بازیگــری که از کشــور خارج شــده و قبلا 
موضع گیری هایی مثلا در دفاع از حجاب داشته، چنین 
مــورد توجه قرار می گیرد یا فلان قهرمان ورزشــی که 
زمانی چیزی گفته است و اکنون چیز دیگری می گوید 
در معــرض داوری خواهد بود. از این افراد ســلبریتی 
و مشــهور به شکل های مختلف اســتفاده می شود و 
این افراد ممکن اســت هم مورد اســتفاده بازرگانی و 
اقتصــادی و تجاری قرار بگیرند، هم از آنها اســتفاده 
سیاسی شود، هم الگوی فرهنگی شوند و هم در مسائل 
اجتماعی وارد شوند. نمونه اقتصادی آن بیلبوردهای 
تبلیغات تجاری اســت که چهره ســلبریتی ها را روی 
آنها می بینیم. در حوزه  سیاســت از وجهــه این افراد 
استفاده می شود؛ کاری که تحت عنوان «تلقین وجهه» 
می شناسیم. می دانیم که «تلقین» با «تقلید» فرق دارد. 
فردی که به او تلقین شــده است، عملی را نیندیشیده 
و ناآگاهانــه انجــام می دهد. تقلید عملــی آگاهانه و 
اندیشیده شده است. تحت تأثیر تلقین، فرد ممکن است 
خالکوبی با فلان مدل انجام دهد یا موی سر را به شیوه 
کلئوپاترا یا مری آنتوانت آرایش دهد. نمونه  سیاســی 
نیز آن است که آقای ریگان از فرانک سیناترا، خواننده 
معروف که در زمان تبلیغــات انتخاباتی او ۵۰ یا صد 
میلیون نفر طرفدار داشــت، استفاده کرد. در سیاست 
خودمان نیز پیش آمده است که از وجهه سلبریتی ها 
در امور سیاسی استفاده شود. درواقع از وجهه و اعتبار 
و شــهرت این اشخاص در زمینه سیاســی استفاده و 
حتی سوء استفاده می شــود. علت اینکه گاهی شکل 
سوء استفاده به خود می گیرد، این است که چنین تلقی 
یا وانمود می شود که فردی که قهرمان وزنه برداری یا 
فوتبال یا خواننده یا بازیگر خوبی است، در امور سیاسی 

و اقتصادی نیز وارد اســت یا اگر او از کسی جانبداری 
می کند، مطمئنا نظرش درســت اســت. به این شکل 
جوانان تحت تأثیر احساسات قرار می گیرند، درحالی که 
چنین تصوری احتمالا درست نیست و اشتباه است. در 
زمینــه فرهنگی نیز این افراد به الگوی فرهنگی تبدیل 
می شوند و مثلا خالکوبی یا موی سر هدهدی یا شیوه 
رانندگی آنها خوب پنداشــته می شــود و گروه مرجع 

جوانان می شوند.
چون این افراد گروه مرجع می شــوند، هر رفتار آنها 
نیز مورد داوری قرار می گیرد و هر کارشــان زیر ذره بین 
می رود. درعین حال خطای آنها نیز صدهابرابر بیشتر به 
چشــم می آید و از این لحاظ به قاضی، استاد دانشگاه، 
معلم یا پلیس شــباهت دارند که اگر خطا کنند، بسیار 
بیش از یک فرد عادی به چشــم می آید. اگر کار خوب 
کنند یا کار بــد، الگو قرار می گیرنــد و بنابراین طبیعی 
است که آن بازیگر مرد یا زن چنین در معرض قضاوت 
موشــکافانه قرار می گیــرد و جامعه به کار نادرســت 
یا تفاوت ظاهــر با باطن آنان واکنش نشــان می دهد. 
واقعیت این است که جو جامعه افرادی را وادار می کند 
کــه به چیزی تظاهــر کنند که به آن اعتقــاد ندارند تا 
موقعیت شغلی یا مالی یا اجتماعی خود را حفظ کنند. 
در برخی جوامع که نمی توان آزادانه گفت وگو کرد، این 
دورویی ها و دورنگی ها به مراتب بیشتر دیده می شود. 
این مســئله ای است که در بســیاری از پژوهش ها و از 
جمله در پژوهشــی که کورت لِوین چندین دهه پیش 
در دانشــگاه ام آی تی انجام داد، ثابت شــده است. این 

مسئله در کشور ما نیز، سابقه طولانی دارد.
ابن خلدون تونسی در کتابی به نام «العبر، و دیوان 
المبتــدأ و الخبر في أیــام العرب و العجــم و البربر» 
می گویــد: «اطرافیــان دولت ظاهری خــوب و باطنی 
آکنده از خبث و پلیدی دارند». در چنان شــرایطی بود 
که متملق و چاپلوس نســبت به بالادســت، زورگو و 
متعدی می شد نسبت به ضعیف و زیردست. هروقت 
هم که اتفاقی می افتاد، همان بادمجان دورقاب چین ها 
بــه مراتب بدتــر از آنانی کــه روز پیــش از آن انتقاد 
می کردند، روی تملق شــنوها شمشیر می کشیدند. این 
شرایط اجتماعی چندهزارسال در تاریخ ما دوام داشته 
است و ســخنورانی مانند سعدی در چنان شرایطی به 
گفتن این جملات وادار می شدند: «زبان بریده به کنجی 
نشســته صم بکم/ به از کسی که نباشــد زبانش اندر 
حکم. ذوالفقار علی در نیامم و زبان سعدی در کام» یا 
«به دریا در منافع بی شــمار است و گر خواهی سلامت 

برکنار است».

سلبریتی ها، گروه های مرجع و دورویی و تملق

 امان االله قرایى مقدم

 دغدغه هاي یک آموزگار

«می توانــم ایــن خبــر خوشــحال کننده را بدهم 
که بــا  پیگیری هــای مفصلی که معاونــت آموزش 
ابتدایــی انجام داد، چالش های گذشــته درخصوص 
عدم پذیــرش فرزندان اتباع برای تحصیل رفع شــد. 
دســتورالعملی به تصویب رســید و به مدارس ابلاغ 
شــد که برای اتباع خارجــی و ثبت نام آنها امســال 
دارای کمترین چالش باشــیم... در حال حاضر بیشتر 
صحبت ما روی این اســت که چگونه کیفیت حضور 
ایــن دانش آموزان در فضای آموزشــی را ارتقا دهیم. 
در شــیوه نامه ای که به کل مدارس ارسال شده است، 
ذکر شــده هیچ گونــه تبعیضی بین اتبــاع خارجی و 
ایرانی در فضای آموزشی نباید وجود داشته باشد. این 
دانش آموزان می توانند در تمام مســابقات فرهنگی 
هنری، اردوها و… شــرکت کننــد... . گام دوم رفع هر 
گونه تبعیض در این میان بود که به سمت آن حرکت 
کرده ایم... . اما یک فرهنگ سازی در سطح جامعه به 

معنای کلان آن باید رخ دهد. 
فرهنگ ســازی فقــط وظیفه آمــوزش و پرورش 
نیست. نقش صدا و ســیما در این میان بسیار پررنگ 
است. اینکه این رسانه بتواند فیلم ها و کارهای فاخری 
تولید کند که از نگاه فردی که مورد تبعیض قرار گرفته 
اســت وقایع را به تصویر بکشد، می تواند نگرش ها را 

تغییر دهد». (حکیــم زاده، معاون آمــوزش ابتدایی 
وزارت آموزش و پرورش).

جدای از خبر خوب خانم معاون و تأکید درستشان 
بر همکاری نهادهــای تأثیرگذار در فرهنگ ســازی در 
زمینه جلوگیری از رفتارهای تبعیض آمیز با اتباع، چند 
پرســش وجود دارد؛ نخستین پرســش ها را با یک خبر 
خــوب دیگر آغــاز می کنیم. در روزهای گذشــته بازی 
پایانی فوتسال قهرمانی آســیا، میان افغانستان و ژاپن 
و به میزبانی تبریز برگزار شــد. در این بازی، افغانستان 
با حضور پرشــورِ تماشاگران افغانســتانی مقیم کشور 
به مقام دوم آسیا دســت یافت. اما چند روزی حضور 
تماشاگران افغانســتانی در تبریز با اماواگرهایی همراه 
بود! برای نمونه شنیده شد  در ۲۰ استان کشور آمدوشد 
یا ســکونت اتباع افغانستانی ممنوع است! شنیدن این 
موضوع در جهانی که مرزهای فیزیکی چندان معنایی 
ندارند و جهان- شــهروندی یکی از شاخصه های مهم 
آن اســت، ممنوعیت حضورِ اتباع افغــان، آن هم به 
بهانه های مختلف در برخی استان ها، بسیار شگفت آور 
است. چگونه اســت  آمدوشد و اقامت افغانستانی ها 
در کشــور و در برخی اســتان ها آزاد است و در برخی 
دیگــر نه!؟ چــه تفاوتی میــان این ۲۰ اســتان و دیگر 
استان های کشور و البته خودِ کشور وجود دارد؟ آیا این 
خود نوعی تبعیض به شمار نمی آید؟ آیا چنین نگاهی 
برای کشــوری که یکی از بزرگ تریــن گروه های مهاجر 
در کشــورهای دیگر را دارد، درســت است؟ اگر چنین 
تبعیضی، برای نمونــه در کانادا بــرای ایرانیان وجود 

داشت، چه واکنشی نشان می دادیم؟... .

مدارامدارى در آموزش!

 محمدرضا نیک نژاد

زنان

 یونیســف در یك انیمیشــن که بیــش از ۲۰ هزار 
نفر آن را در کمتر از یك ســاعت دیده انــد، روایتي از 
زندگي یحیي و خیزران، زن و شــوهر یمني، ارائه داده 
اســت که چگونه باید مشــکلات زایمان را در شرایط 
جنگــي کنونــي و مشــکلات و محدودیت ها پشــت 
ســر مي گذاشتند و به این نکته اشــاره کرده است که 
هیچ کس نباید درگیر چنین رنجي شــود. داستان آنها 
در یك شب سرد زمستاني در ۲۰۱۸ می گذرد، هنگامي 
که خزري مي خواهد زایمان کند و هیچ کس جز یحیي 
در کنارش نیســت. نزدیك ترین امکانــات درماني  با 
آنها یك ســاعت فاصله دارد. خزري به ســختي و با 
درد فــراوان و بدون امکانات پزشــکي فرزندش را به 
دنیا مي آورد، اما پس از آن به شــدت دچار خون ریزي 
مي شود. همسرش او را به دوش مي کشد و ۱۵ دقیقه 
در بیابان راه مي رود تا به خیابان اصلي و یك اتوبوس 

مي رسد. ۳۳ کیلومتر تا رســیدن به اولین بیمارستان 
فاصله اســت. آنان ناگزیر مي شوند به یك بیمارستان 
کوچك بروند. با امکانات اندك آن بیمارســتان پس از 
یك ســاعت و نیم خیزران بهتر مي شــود. آنها به خانه 
برمي گردند و بار دیگر او شــروع به خون ریزي مي کند، 
اما دیگر فرصتي باقــي نمي ماند. خیزران فرزندش را 
مدتي کوتاه دید، دقایقي کوتاه و خیلي زود درگذشت. 
علــي زندگــي اش را بدون مادر شــروع کــرد. مانند 
بســیاري از کودکاني کــه این روزها در یمــن به دنیا 
مي آیند. در یمن یك مادر و شش نوزاد تنها دو ساعت 
بعــد از زایمان جان خــود را به دلیل نبــود امکانات 
پزشــکي از دســت مي دهند. هرچند یونیسف سعي 
مي کنــد امکانات اولیه را در اختیار آنها قرار بدهد، اما 
شــرایط جنگي این روزهاي یمن وخیم تر از این است 

که امکانات براي همه زنان و نوزادان فراهم شود.

یک داستان واقعی یمنی

پیروزی دموکراسی در استانبول
�  MIT دارون عجم اغلو، اســتاد اقتصاد دانشگاه

و جیمز آ. رابینسون، استاد رشته «تعارض جهانی» 
در دانشگاه شــیکاگو، در مقاله  مشترکی به موضوع 
تلاش های شکست خورده اردوغان برای تغییر نتایج 
انتخابات شهرداری استانبول به نفع حزب خودش 

پرداخته اند که بخش هایی از آن را می خوانیم.
زمانی که شــورای عالی انتخابــات ترکیه تحت 
اردوغــان، قرار  ســلطه رئیس جمهور، رجب طیب 
گرفــت، نتایــج انتخابات بســیار مهم شــهرداری 
اســتانبول را در ششم ماه می (۱۷ اردیبهشت) لغو 
کرد، جهان حق داشــت نگران باشــد؛ اما اکنون که 
رأی گیری دیگری برگزار شــده اســت، اردوغان باید 

نگران باشد.
انتخابات محلی امســال - کــه در اصل در ۳۱ 
مارس برگزار شــد - به عنوان یــک رفراندوم درباره 
حکومت اقتدارگــرای اردوغان به طور گســترده ای 
مورد توجه قرار گرفته اســت. بــا رأی گیری مجدد 
در اســتانبول، اکنــون نتایــج کامــل را به روشــنی 
می تــوان دید. ائتــلاف مخالفان، بــه رهبری حزب 
مردم جمهوری خــواه (CHP) ، در ســه منطقه از 
مهم ترین مناطق شــهری ترکیه برنده شــد: آنکارا، 
ازمیر و استانبول. استانبول به عنوان پایتخت اقتصاد 
کشور و پرجمعیت ترین شهر، جایزه واقعی بود. این 
شــهر علاوه بر اهمیت نمادیــن، همچنین قدرت و 
منابع قابل توجه (و فرصت های فساد اداری) را در 
اختیار کسانی که آن را کنترل می کنند، قرار می دهد. 
همان طورکــه خود اردوغان گفته اســت: «هرکس 

برنده استانبول شود، ترکیه را می برد».
اردوغان که مانند رهبران پوپولیست در فیلیپین، 
برزیل، مجارســتان، لهســتان و جاهای دیگر، حرفه 
سیاسی خود را در مقام شــهردار استانبول در دهه 
۱۹۹۰ آغاز کرد، به نظر می رسید آمادگی انجام آنچه 
را برای برگشــتن به نتیجه انتخاباتی مورد نظر لازم 
اســت، دارد؛ اما مخالفان، به آنهایی که خواســتار 
تحریم رأی گیــری مجدد بودند، بی اعتنــا ماندند و 
به جــای آن در انتخابات جدید نتیجه قوی تری رقم 
زدند و حــزب عدالت و توســعه (AKP) اردوغان 
را که از ســال ۲۰۰۲ بر ترکیه و از ســال ۱۹۹۴ نیز در 
استانبول حاکم است، شکست دادند. شهردار جدید، 
اکــرم امام اغلو ازحزب  CHPبیــش از ۵۴ درصد از 
رأی ها را  در برابر بن علی ییلدریم، نخست وزیر سابق 

AKP کسب کرد.
و  اســتانبول  از  فراتــر  نتیجــه  ایــن  اهمیــت 
حتی ترکیه اســت، زیــرا بزرگ تریــن نقطه ضعف 
پوپولیســم اقتدارگرا را فاش می کند؛ صندوق رأی. 
پوپولیســت های امروز برای رسیدن به قدرت مانند 
همتایان گذشــته خــود در آمریــکای لاتین، جنوب 
آســیا و ترکیه نیســتند که از ارتش و چکمه نظامی 
اســتفاده می کردنــد و قدرت را از طریــق کودتا در 
دست می گرفتند. دشمنان پیشین دموکراسی، مانند 
آگوستو پینوشه در شیلی، از طریق خشونت محض، 
قتل، شــکنجه و زندانی کردن مستمر هرکسی که با 
حکومتشــان مخالف بود، موقعیــت خود را حفظ 

می کردند.
در مقابل، قدرت های پوپولیستی دو دهه گذشته 
از طریــق انتخابات بــه قدرت رســیدند و معمولا 
مخالفانشــان را نکشــتند. در اغلب مــوارد، آنها با 
بهره گیــری از نارضایی عمومی نســبت به نابرابری 
اقتصــادی و سوء اســتفاده از تقســیمات فرهنگی 
توانســتند رأی بیاورنــد و هنگامــی که بــه قدرت 
رسیدند، حکومت خود را از طریق تظاهرات حامیان 

خود که به آنها امتیاز دادند، مشروعیت بخشیدند.
البته مشکل این اســت که این استراتژی مبتنی 
بر قطب بندی رأی دهنــدگان لزوما به انتخابات آزاد 
و عادلانه منجر نمی شــود، چه برســد به احترام به 
حقوق مدنی. بااین حال مهم اســت به یاد داشــته 
باشید که این پوپولیست ها در نهایت روی  پشتیبانی 
اکثریت تکیه می کنند و به همین دلیل است که آنها 
احساس نیاز می کنند به هر نحو که شده انتخابات را 
به نفع خود تمام کرده و به رسانه ها فشار می آورند 

که آنها را ستایش کنند.
اردوغــان از این راهنما به خوبی اســتفاده کرده 
اســت؛ او با بهره گیری از نگرانی مذهبی ها، افراد با 
تحصیلات کمتر و کمتر متمایل به غرب که احساس 
می کردند از لحاظ سیاســی و اقتصادی و فرهنگی 
به حاشیه رانده شده  اند، به قدرت رسید و در مصدر 
قدرت بــود، بر محبوبیــت خود در میــان «مردم» 
تأکید کرد و در ۱۷ ســال گذشــته چندیــن پیروزی 
انتخاباتی به دست آورد؛ اما او نیز به طور فزاینده ای 
اقتدارگرا شد. رسانه های چاپی ترکیه و ایستگاه های 
تلویزیونی دیگر هیچ استقلال ندارند و بوروکراسی، 
قوه قضائیه و نیروهای امنیتی تحت کنترل وفاداران 

اردوغان هستند.
تلاش اردوغان بــرای برگرداندن نتایج انتخابات 
اســتانبول طبق منطق رفتار قبلی او بود اما باختن 
پاشــنه آشیل او را نشان داد. کســی که در صندوق 
رأی برنده می شود، توسط همان صندوق  رأی حذف 
می شــود. این همان جایی است که باید قدرت های 
پوپولیستی امروز را شکست داد و جایی که بازسازی 

دموکراسی آغاز می شود.
ونزوئــلای تحت ســلطه نیکلاس مــادورو، یک 
اســتثنای واضح اســت. اما او در ابتدا با انتخابات 
به قدرت رســید و ادامه حکومت او مبتنی بر کنترل 
ارتــش بوده و از آن زمان دیگر دغدغه مشــروعیت 
مــردم را به خود راه نداده اســت. برزیــل، فیلیپین 
و بســیاری از کشــورهای دیگــر تحــت حکومــت 
پوپولیســت ها به این شــیوه نیســتند. بــرای آنها و 
همچنین برای خود مردم ترکیه، انتخابات استانبول 

یک درس مهم است.

دور دنیا


